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 زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهیآشنایی
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 چکیده
ر ترکیب و ساخت کلمات و گاهی شاعر برای پاک کردن غبار عادت از واژگان، دست به تغییر د

گویند. زدایی میزدایی، آشناییل و عادیزند. به این تغییر و تحوّترکیبات و نحو جملات می
پس  .زدایی در پی آن است که در خواننده و شنونده تأثیر بگذارد و او را به اوج التذاذ برساندآشنایی

بدین صورت که کلمات در معنای  ؛ریزدبرای این منظور، دنیای آشنا و معمولی زبان را درهم می
روند که بلکه در زبانی ماورای زبان معیار و گفتار به کار می ؛شونداستفاده نمیمألوف و عادی خود 

ادبی حسین پناهی در زبان شعر  زدایی یکی از پرکاربردترین شگردهایهمان زبان شعر است. آشنایی
از زندگی توسعه  را انسان ییج زبانی و ادبی، درک حسّهای رااست که از طریق ایجاد فاصله از نُرم

ت ادبی موجبات لذّ ،گردد. نتیجۀ این درک و دریافت متفاوتدهد و موجب تولید جهانی نوین میمی
افزون بر  ،حسین پناهی کند. با بررسی اشعارفراهم می ،های ادبیات استکه همانا یکی از غایترا 

یابیم هایی دست مینمونه اند، بهسازی برشمردههای برجستهنوان شیوهعیافتن مصادیقی برای آنچه به
صورت کاربرد زدایی در سطح آوایی، بههای آشناییکند. بیشترین جلوهزدایی میکه زبان را آشنایی

همچنین از  می در زبان است. اوهای تجسّآوا و زبان گفتاری و نیز سطح استعاری و بیان صحنهنام
وی و لغوی برای عبور از مرزهای هنجاری زبان جاری استفاده کرده است. این پژوهش که پتانسیل نح

پناهی  حسین ،های شاعر معاصرتحلیلی انجام شده، سروده -به روش تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی
ه آمدعملهای بهدهد. از مجموع بررسیبلاغی مورد بررسی قرار می زدایی زبانی وآشنایی نظر را از
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ها وجود دارد که هنجارگریزی نحوی، تکرار، مشاهده شد که در شعر پناهی انواع هنجارگریزی
هایی از آن ذکر شد. استفاده از هایشان بررسی و نمونهزدایی معنایی با زیرمجموعهآشنایی
و غنای ت شعر وی مدد رسانده و هم به زیبایی زدایی در اشعار پناهی هم از لحاظ زبانی به قوّآشنایی

 بیشتر شعر او در کنار رسانندگی و ایصال منجر شده است. 

 .آشنایی زدایی، هنجارگریزی، زبان، بلاغت، حسین پناهی :کلیدواژه
 

 مهمقدّ. 1
کند، این های سخن متمایز میۀ زبان ادبی است و آن را از سایر گونهمشخّصچه آن

شکل ای گوناگون تغییرهیات را به روشاست که زبان ادبی، زبان معمول در ادب

شاعر و نویسنده، تقویت، فشرده،  زبان معمول در ادبیات با شگردهای خاصّ .دهدمی

 ایدرنتیجه، زبان در ادبیات به گونه گردد؛ی واژگون میتحریف، موجز، گزیده یا حتّ

شود. در دنیای آشنای ما در ادبیات یکباره ناآشنا می ،به تبع آنشده، زیبا و غریب 

آور و به های ما از واقعیت و واکنش به آن، تکراری و ملاله، دریافتروزمرّ گفتار

ما را به  ،ا ادبیات با زبان آشنازدای خودامّ ؛گردداتوماتیک و عادی می ،عبارتی

زدایی آشنایی ۀلئت مساهمی .دهددار از زندگی سوق میجدید و جانج، دریافتی مهیّ

کند. اگر دور می« عادت زندگی»ن را از شود که ذهنیز از همین جا شروع می

جا و مناسب باشد، موجب رونق شعر و زیبایی هزدایی مطابق با مقتضای حال و بآشنایی

سان شوند نه آنسان که ادراک میچیزهاست آن هدف هنر، انتقال حسّ» .شودآن می

یند ازمان فرهنر با ایجاد اشکال غریب و با افزودن بر دشواری و  .شوندکه دانسته می

زبان و  ،( که از این طریق13: 1383، 1)مکاریک« کندزدایی میادراک، از اشیا آشنایی

   شود.دار میعناصر آن زیبا و نشان

هدف  صورت عملی مطرح شد، موضوع وشناسی بهبیستم میلادی که زبان از سدة

رگونه پژوهش و . امروزه نیز هگردیدآن فراتر از بررسی سطوح ابتدایی زبان تعریف 

                                                           

1. Makaryk 
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ر نیست. این امر با ظهور شناسی میسّبه زبان توجّهادبیات، بدون  ةپردازی در حوزنظریه

ها و پیدایش فرمالیسم در شوروی سابق تقارن زمانی دارد. اساس نظریات فرمالیست

 زبان خاصّ  کاربرد را ی خود اثر ادبی بود. درواقع، آنان ادبیاتبه واقعیت مادّ توجّه

 آن ادبیّت شگردهای دیگر، تعبیری به یا ادبیات قواعد علم تبیین پی در و ستنددانمی

 ۀمثابهنر به» در مقالۀ م( 4189-3198) 1شکلوفسکی ویکتور زمینه این برآمدند. در

ترین نظریۀ محوری به شکل و فرم اثر، توجّهنشین کردن مفهوم شعر و با حاشیه« تمهید

 همان ادبیات، کارکرد وی نظر کند. ازایی مطرح میزدفرمالیسم را با نام آشنایی

 نگریم.می اطرافمان محیط به عادت از پشت پردة همواره ما .است زداییآشنایی

 گرفتیم، خو هاآن به که زمانی ه،زندگی روزمرّ مقولات به نسبت ما یحسّ ادراک

 هاآن که شودمی هاییواقعیت ما جایگزین ذهنی تلقّی و شودمی نامطمئن و ضعیف

ی ما را دوباره ادراک حسّ ،هنر ،به نظر شکلوفسکی. بینیمنمی سویی از و ینیمبمی را

واقعیت  ،ظاهر ماندگارهای آشنا و ساختارهای به، قاعدهدهد و در این مسیرسامان می

دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما هایمان را تغییر میکند. هنر، عادتدگرگون می را

، اندازدایم فاصله میها خو گرفتهمیان ما و تمامی چیزهایی که به آن ،کندبیگانه می

عادت  نمایاند و همه چیز را از سیطرةمیکه برای خود وجود دارند به ما اشیا را چنان

  (.47 :1386 )احمدی، رهاندماست میی ادراک حسّ که ناشی از

 و هر یهنر شکل اثر سوی به را هانگاه زدایی،آشنایی مفهوم طرح با فرمالیسم

زدایی آشنایی ،شکلوفسکی نظر به .کرد جلب است، سهیم آن آوردن پدید در آنچه

-105: 1395گیرد )صادقیان، می صورت ادبی اشکال و مفهوم زبان، سطح سه در

126.) 

 عناصر ادبی شود. نقشمی منجر زبان ادبی نقش پیدایش به زبان در زداییآشنایی

 گرفته کار به ایجاد ارتباط برای ایوسیله ۀمنزله ب تنها و یابندمی مستقل ارزش زبان

در حقیقت وظیفۀ هنر و ادبیات،کشف دوبارة موجودیت اجسام، اشیا و  .شوندنمی

                                                           

1. Viktor Shklovsky  
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« خودکار»روح و هاست. در زبان هنجار و عادی، دریافت ما از واقعیت، بیپدیده

ادبی، در برابر زد به کمک عناصر وظیفۀ ادبیات این است که ما را قادر سا شود ومی

بنابراین،  یعت، دریافتی متفاوت داشته باشیم.های طبو پدیده ها، اشیاواقعیت

های طبیعی، ها و پدیدههای معمول، عادی و ایستای ما در برابر این واقعیتواکنش

 (. همان)یابند دوباره میجانی 

بیند ر میبان خودکار استواشفیعی کدکنی جوهر شعر را بر شکستن هنجار منطقی ز

« ییآهمبا» ها در محور همنشینیدر زبان خودکار، واژه(. 241: 1385 )شفیعی کدکنی،

« نییی همنشیآهمبا»ا شاعر این امّ ؛دارند که برای کاربر زبان، از پیش تعیین شده است

ای مهه کلهنگام خواندن شعر ب طوری کههب ؛شکندخود می ةرا مطابق اختیار و اراد

عران گونه است که شایناشوند. خوریم که معمولًا همراه یکدیگر استفاده نمیبرمی

ترین ترین و غریبذوقی و هنری خود، سراغ بدیع ۀهنگام سرودن شعر به کمک قریح

های بدیع لهروند. بنابراین هنجارگریزی نیز در همین ترکیبات غریب و جمواژگان می

 یابد.نمود می

 یکلام و شودیموجب م یو ادب یمختلف زبان اشکالشاعر در  تیقخلاو ابتکار 

اعر یک هر ش» قرار دهد. از سوی دیگرو آن را فراتر از همگنان  ابدیگر ید ییوبورنگ

« سابقهبی تاندازهای جهانی و نفسانی او هم یک موقعیاست و چشمسابقه موجود بی

نیست.  ایز از این امر مستثنشخصیت و جهان حسین پناهی ن (.84: 1387)خواجات، 

از  یاریموضوع موجب بس نیو هم وبوی عدمی و پوچی داردجهان او رنگ

ت ر ذاچراکه سخن از عدم و فنا د ؛است در سطح معنایی شده او یهایزیهنجارگر

بانی زرد، کانگیز است، لاجرم زبانی که آن را بیان خواهد خود موضوعی مبهم و وهم

 بود. مبهم و رازآلود خواهد

( حاکی از آن است که زبان شعری پناهی تحت تأثیر 1390نژاد )های حاذقیافته

های زبان شاعر از ویژگی ،ها و نیز اسامی خاصو استفاده از رنگ سینما و هنر بوده

ها اشاره کرده است. رهنوا به بسامد و درصد کاربرد این واژه پایان است. وی در
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 نظر او پناهیهای شعر پناهی پرداخته است. به مایهون( نیز به بررسی سبک و در1393)

شعر سپید و موج نو سروده و زیاد درگیر  ةشاعری است که بیشتر اشعار خود را به شیو

 ادبی بودن شعر نبوده است. 

سین ار حهای زبانی و بلاغی در اشعبررسی هنجارگریزی ،مسئلۀ اصلی این تحقیق

گیرد و خروج ساز در زبان صورت میهای سبکترین ویژگیچراکه مهم ؛پناهی است

ابزارهای  ،یگرهای زبانی در اشعار حسین پناهی بسامد بالایی دارد. از سوی داز نُرم

ا را ایف یمّ نقش مه ،جمله استعاره و تشبیه در برساختن جهان ادبی یک شاعربلاغی از

فلسفی  رفکّتاو شناخت. های ر هر شاعر را با استعارهتوان تفکّطوری که میبه ؛کندمی

فضای  ،وزهشود. این دو حغی او آشکار میلای زبان بلاو غربی حسین پناهی از لابه

 بکری برای عبور از مرزهای هنجاری و ساختن سبک شخصی هر شاعری ازجمله

 ور تفکّ توان بهبا این دو عامل می ،این تحلیلبرمبنای کند. حسین پناهی را فراهم می

سفی و ی فلرد و برای این پرسش مهم که پناهی چگونه افکار و باورهاجهان او پی ب

ن ر ایپاسخی یافت. د ،عرفانی خود را از طریق این شگرد ادبی بیان کرده است

دی قسیم بنغی تن پناهی را در دو دسته با عنوان زبانی و بلایزدایی حسآشنایی پژوهش،

که  بندی شده استد مقوله دستههنجارگریزی زبانی در چن ،ایم. در این میانکرده

دو  هب زنی هنجارگریزی بلاغی .ند از: آوایی، لغوی، نحوی، سبکی و گویشیاعبارت

 می تقسیم شده است. نوع استعاری و تجسّ

 

 روش تحقیق .2
. بر این میهست اشعار وی لیتحل ازمندین یهنجارگریزی در شعر پناه ییشناسا یبرا

 یاست. برا« محتوا یفیک لیتحل»وسعت مشرب  ،شعر لیدر تحل یروش اصل ،اساس

است که  نظر در «تحلیل واحد»استخراج  و شناسایی برای معیارهایی ،مهم نیبه ا لین

 این رو گیرد. ازبراساس خروج از نُرم شعری خود حسین پناهی مورد ارزیابی قرار می

 به وقت، ـار بخاریافلاطـون کن، امهاسـت کـه مـردهسـالهـای به نام های شعر اودفتر
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و  راه با رفیق ،هـایی بـه آنـانامه، اهدانمنمی، نازی و من، روسیس هاکابوس، گرینویچ

 مورد بررسی قرار گرفته است.  خداحافظ سلام

 

 پیشینة تحقیق .3
 زا و اسـت شـده نوشـته پنـاهی شـعر و اندیشـه ۀزمینـ در زیـادی مقالات آنکه با 

صـورت کامـل و مسـتقیم هاثری که ب ،اندآثار او پرداختهواکاوی  های گوناگون بهجنبه

یــن ازدایی در آثــارش مربــوط باشــد، یافــت نشــد. در برخــی از بــه همــۀ ابعــاد آشــنایی

ر ای گـذرا بـه موضـوعاتی همچـون هنجـارگریزی و انـواع آن در آثـااشاره هاپژوهش

 شـکالا بیقیتط بررسی به ایمقاله در (1396) ویسی عبادی و پناهی شده است. حسین

 تنهـا ،مقالـه ایـن اند. درپرداخته آتشی منوچهر و پناهی حسین شعر در هنجارگریزی

ه منوچهرآتشـی بسـند و پنـاهی حسـین شـعر در زمـانی هنجارگریزی به جمله چند در

ز ا ،پنـاهی نظـر داشـته اگرچـه بـه هنجـارگریزی در شـعر حسـین مقالـهاین  .استشده 

 هتوجّـر وی زبانی در شع زدایید، به همۀ ابعاد آشناییای دارآنجایی که رویکرد مقایسه

کـار او اف به ارتباط این شگرد ادبی بـا محتـوای شـعر حسـین پنـاهی و و همچنین نکرده

 ۀنوشـت ،«هیبازتاب گویش لری در آثار حسین پنـا»ای با عنوان مقالهاست. در  نپرداخته

عر شـا در آثـار نثـر و هنجـارگریزی گویشـی رنویسـندگان (، 1381) رضویان و جلیلی

ج . نتـایاندپرداختهثیر محیط زندگی در شعر و نثر وی أو به ت ردهحسین پناهی بررسی ک

زنـدگی  وثیر بسیاری از محـیط خـود أل، پناهی تاوّ ةدر آثار دوردهد پژوهش نشان می

ری در ها و اصطلاحات گویش لعشایری دوران کودکی گرفته است. او با کاربرد واژه

اده تصاویری از خاطرات دوران کودکی و اوضاع زندگی عشـایری را نشـان دآثارش، 

تـری از پـای کمدوم آثـار او، ردّ ةا در دورو رنج و شـادی را درهـم آمیختـه اسـت؛ امّـ

 خورد.محیط و زندگی عشایری به چشم می

زدایی در اشـعار حسـین پژوهش سعی دارد به بررسی تمـام شـگردهای آشـنایی این

. در ارتباطی معنادار برقرار کند اشو بین محتوای ذهن وی و شگرد ادبی پناهی بپردازد
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 قبلـیهـای ایـن پـژوهش بـا پژوهش ۀطور خلاصه به بررسی و مقایسبه 1 ةجدول شمار

 اشاره شده است. 

 1 شمارة جدول

 مقایسه عنوان

بررسی تطبیقی اشکال هنجارگریزی در شعر »

خاص ال ۀنوشت ،«حسین پناهی و منوچهر آتشی

 ویسی و آزاده عبادی.

در زدایی و هنجارگریزی آشناییطور خلاصه به

 اشعار دو شاعر معاصر را مقایسه کرده است.

تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی از »

 نژادآرش حاذق ۀنوشت ،«شناختیدیدگاه سبک

اشعار  ،شناسی ادبی و فکریاز دیدگاه سبک

 حسین پناهی را بررسی شده است.

 ،«زتاب گویش لری در آثار حسین پناهیبا»

 حسین رضویان و مریم جلیلی ۀنوشت

هنجارگریزی گویشی در آثار نثر و شعر حسین 

ثیر محیط زندگی أو به ت گردیدهپناهی بررسی 

 پرداخته شده است.در شعر و نثر وی 

زدایی زبانی و بلاغی در اشعار حسین آشنایی

 پناهی )پژوهش حاضر(

زدایی را در اشعار ناییتمام شگردهای آش

  حسین پناهی مورد بررسی قرار داده است. 
 

ه کری کهنجار و بافت ف بایدهای یک اثر، ابتدا برای نشان دادن هنجارگریزی

صر ر معاهنجار شعری را شع ،کرد. بر این اساس مشخصّ ،کندهنجارها را تعریف می

ست آزاد ا ید ومل شعر نیمایی، سپگیریم که شاایران بعد از انقلاب اسلامی در نظر می

 مانند نمونۀ زیر:  دارد؛و در آثار حسین پناهی کاربرد 

دم/ اش خوبی نخواهم شد!/ امشب دلی کشیوقت نقّوقت،/ هیچوقت،/ هیچهیچ -

ب دلی ها،/ امشخاطر لرزش دستانم/ در زیر آواری از رنگسیبی،/ که به ۀشبیهِ نیم

اپدید نها،/ خاطر لرزش دستانم/ زیر آواری از رنگهسیبی،/ که ب ۀکشیدم/ شبیه نیم

  (.22افلاطون کنار بخاری، ص ) ماند

بندی ن پناهی را در دو دسته با عنوان زبانی و بلاغی تقسیمیزدایی حسآشنایی

ند ابندی شده که عبارتهنجارگریزی زبانی در چند مقوله دسته ،ایم. در این میانکرده
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نوع استعاری  نیز به دوهنجارگریزی بلاغی ، سبکی و گویشی. وایی، لغوی، نحویاز: آ

 می تقسیم شده است.و تجسّ

 

 بررسیبحث و . 4

 زدایی زبانیآشنایی. 4-1

باط اد ارتآن ایج ۀترین وظیفهاست و نخستین و اساسیای از نشانهزبان مجموعه

 ود وشمیطبق اصول و قواعدی به کار گرفته  اشنقش ارجاعی واسطۀاست. زبان به

 ن،بازبرد . این کارگردندمنتقل میی در یک محور همنشینی قرار گرفته، عناصر زبان

 واسطۀا بهامّ ؛انگیزدتنها حامل پیام خواهد بود و عواطف و احساسات مخاطب را برنمی

ر درافاتی انح ط خود بر زبان، تغییرات ونقش ادبی زبان، شاعران با ذهن خلاق و تسلّ

 د.دارمیآورند که مخاطب را به شگفتی وامیزبان به وجود 

 یهاو خصلت هاتیمجموع خصوص تیّادب ،روس انیگراشکل یهاهینظر اساسبر

 یدبرایغ یهاها را از متنوجود دارد و آن یادب یهااست که در متن یو شکل یزبان

های گفتمان و زبان ممکن است در حوزه زدایی در سطحآشنایی .کندیم زیمتما

 ست.زدایی به شکل آوایی اهای این نوع آشناییمتفاوت رخ دهد. بیشتر نمونه

 هنجارگریزی آوایی: کاربرد اصوات. 4-1-1

ـه بگریزد و صورتی را میمعمول از قواعد آوایی در این نوع هنجارگریزی، شاعر 

 م،ادغا (.50 :1373 آوایی در زبان هنجار متداول نیست )صفوی، برد که از نظرکار می

نوع  این درتخفیف،  کاربست زبان گفتاری و تسکین،کاربرد اصوات، قلب، حذف، 

ریزی نجارگههایی از این نوع . در ادامه به ذکر نمونهروندبه کار میزدایی آشنایی

 :پردازیممی

 فارسی زبان از گویی که دارند وجود بسیاری واژگان حسین پناهی، آثار در *

 ظتلفّ گونهاین ،مقصد زبان آوایی دستگاه تأثیر تحتو  اندشده لری زبان وارد

 و دارند وجود لری گویش در واژگان این بلکه نیست، طوراین درواقع امّا شوند؛می
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 با واژگان این که اینجاست مهم اند. نکتۀشده لو تحوّ تغییر دچار فارسی زبان در

 فارسی از جاماندهبه هایگویش در ،زبان لتحوّ مسیردر  خود خاصّ آوایی تغییرات

 رو/ زین نردبام، انبان/ نبار، نردبان/ جوی، جوب/ دمب/ دم، :؛ ماننددارند وجود میانه

 بفا/یب بیا، پس، بیو/ پَ/ از، زِ/ دِ/ خب، اگر، اَر/ اگر، گر/ وَر/ اگر، رو، این از

 . طبق طبق و... طوق طَوق/ وفا،بی

که  اندشده لری گویش وارد رسیفا زبان طریق از نیز اندکی وارداتی کلمات

 .وبایلم/یلموا ؛ مانند:اندگرفته قرار زبان هجایی این و آوایی دستگاه الشعاعتتح

نه در اخجای دیوانه و به« خونه»و « دیونه»معنی داخل و درون چیزی، به« تو»

 :کاربست زبان گفتاری در شعر حسین پناهی است هایاز نمونه ،بندهای زیر

 (.70به وقت گرینویچ، ص ) ته تو کوُ کُتلپاتیُ خس -

   (.70 راه با رفیق، ص) دل یلونهها! وِدل! بی خونه دل!/ تو کوچه دیونه -

یچ، به وقت گرینو) آممیسوی بی سوی تو خویشمُ به ۀسفر سایبا تو/ بی تو/ هم 

  (.80ص 

ُـ به * ی پناه های پرکاربرد حسیناز دیگر هنجارگریزی ،جای واو عطفکاربرد 

 شود:آثارش دیده می جایدر شعر است که در جای

 (.15همان، ص ) سکسکه سکوتُ سنگُبرای زنی که در هراس  -

تونست !/ یه روز!/ شاید... آخ! اگه وُلوم میمینُکنم!/ ز ترک میزمینُیه روز  -

 .1(33افلاطون کنار بخاری ، ص ) تونستبپره!/ آخ! اگه می

ُـ بهمی ین ا ،حال ا اینبواو عطف یا را در زبان گفتاری کاربرد دارد. جای دانیم که 

جای و بهکند، با کاربرد واستفاده میوقتی شاعر از زبان گفتاری اکه  است نکته گفتنی

 مانند: ؛زندـُ دوباره هنجار گفتاری جمله را برهم می

  (.30ام، ص هاست که مرده)سال فی کنین؟شه خودتون رو معرّال: میؤس -

 (.18ها، ص دانم)نمی شنفتمخودم و می -

                                                           

 .22و  21، 18برای مشاهدة شواهد بیشتر، رک: به وقت گرینویچ، ص . 1
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 که ستنده آواها واژگانیآواست. نامهای وی کاربرد نامزداییاز دیگر آشنایی *

 قدقد. مثل ؛آیندمی وجود به طبیعی صدای تقلید از

 (.12)راه با رفیق، ص  تونست بپره!می! اگه وُلوُم آخ -

 دارد. بسیار شعر حسین پناهی کاربردآواهایی است که در در بند بالا از نام« آخ»

حسین  آواها در شعرهای طبیعی است، از دیگر نامپدیده ۀتکرار صداهایی که نتیج

 و هوهو که صدای وزیدن هاخش که صدای خرد شدن برگمانند خش ؛پناهی است

 :است باد

  (.19)همان، ص  خشخششب  -

ل ی دلیو کجا! /... که ب های بزرگش پر از/ آخ جون، جونی، نیافتیکه جیب -

  (.22)همان: ص  کردمی هوهو

 ست:اایج رآواها نیز از دیگر شگردهای وی برای شکستن هنجارهای تکرار این نام

 (.23)راه با رفیق، ص  لالا ، لالالا، لالالا، لالا، لالالا -

 (.23 ن، ص)هما کرد توتو! توتو! توتو! توتو! توتو! توتوو قطار که تکرار می -

 ریچ،وآواها در آثار پناهی است. راچاز دیگر نام ،آواهای گویشینام *

 .2کیشووکیشو 1کاپوتهژ، کاپوتهغِغِژ رینگ،جِگجِرین وَنگ،وَنگ

  .م ریاضیاتکفش چرمی معلّ ریچُ ریچصدای اصطکاک چرم )ریچ ریچ(: و  -

های س)کابو «هازنگوله جیرینگ جیرینگو »و « های کهنگهواره غژُ غژ» -

 ونگ ونگ (؛19)راه با رفیق، ص  شب قور قار/ شب روده/ شب ؛(19روسی، ص 

 (.42ام، ص هاست که مرده)سال نوزاد

از شگردهای  ،ر بند زیرها دبا حذف برخی از حروف آن هاتخفیف واژه *

 پناهی است: زدایی آوایی حسینآشنایی

                                                           

 (.33)دو مرغابی در مه، ص  شودصدای سُم اسبان که با دهان تولید می کاپوته:کاپوته. 1

 شود ) همان(.کیشوکیشو: صدای شلیّک اسلحه که با دهان تولید می. 2
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 /ن شهر،تاسری ایتو گذر، تو سر برام عشوه نیا!/ تو کوچه، قدِاین سیا/ هی لیلیِ  -

ی، بخار )افلاطون کنار هاتم!عشوه ۀسوتک میدونن کُشت !/ سگُراتمهر جا بری هم

 (.20ص 

ا به شکل ر« از»، شاعر (16راه با رفیق، ص )« صمیمانه ز ما پرسیدند»در بند 

 یک نیزاز نوع هنجارگریزی آرکائ ،تخفیف داده است. این مورد« ز»آرکائیک به 

 «:است»جای به« س»استفاده از همچنین  .شودب میمحسو

 (.14همان، ص ) بدمصب! ستونست!/ چکمهآخ! اگر می -

زی ارگریشده که هنجبدل مذهب به تبعیت از زبان گفتاری به مصب  ،در همین بند

 آوایی از نوع تبدیل است. 

 نظره کاربرد کسرة اضافه است که ب ،زدایی دیگر وی در سطح آواییآشنایی *

 است.« آن»جای به ای از کاربرد زبان گفتاریرسد گونهمی

 .(30هاست که مرده ام، ص سال) ال: آیا الاغِ یک استعاره است؟ؤس -

 در اینجا منظور شاعر این است که آیا آن الاغ یک استعاره است. 

 هنجارگریزی لغوی -4-1-2

را  خود زبان ،طریق آنهایی است که شاعر از گونه هنجارگریزی یکی از شیوهاین

بان ز ةژبرحسب قیاس و گریز از قواعد ساخت وا ؛ به این صورت کهسازدبرجسته می

ها اژههنجارگریزی در سطح و بندد.آفریند و به کار میای جدید میهنجار، واژه

ترکیب  با ه یارا نداشتورود بـه شعر اجازة  این،که پیش از  است هاییکارگیری واژهبه

 تکار رفته اسه صورت جدیدی را تشکیل داده و در زبان ب ،ای دیگربا واژه

 (.114: 1383لی، )حـسن

و  لماتک بسامد :ند ازاها در شعر حسین پناهی عبارتهنجارگریزی در سطح واژه

وفان و ام فیلسکار بردن نه ق دارد و بمندان تعلّهنر سینما و دنیایکه به اصطلاحاتی 

ارد کلمات. این مو ها و بازی بای، جدانویسی واژهاصطلاحات و مضامین فلسف

  صورت مبسوط در زیر شرح داده شده است:به
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ر بهنجار حاکم  ،شودسرهم نوشته می ها که معمولاًپناهی با جدانویسی واژه* 

ن همیت ایبرد. اگونه او را به عمق و ژرفای واژه میزند و اینذهن مخاطب را برهم می

 مانند: ؛هاستل در معنای واژهمّأت مکث و ،هنجارگریزی

گونه، گان، چهمال، پرندهگی، دستراه، خستهبخت و همهای خوشواژه 

 چال.خند، یخکه ، لبپزخانه، بلجو، آشگونی، دانشهم

  (.22همان، ص ) پیشم آزاردلهای هها/ جرقّ هگریخت با جرقّمی -

است.  حسین پناهیدر هنجارگریزی ای دیگر شگرد واژه ،بازی کردن با کلمات *

 هاست:واژه ای از ایننمونه ،کلافگیکلاف، ملافه و بی

 (.19همان، ص ) کلافگیهای کلافه در بیکلاف -

 وه شب/ بروز را  کشاندُسیب میوه نبودُ انجیر، بی نام انجیر/ شب را به روز می -

 ان بودز انسمادُ رنگ نیاتوصیفُ اسمُ استعاره وُ ن چیز نبود،/ کهزیتون نماد هیچ

 (.35هایی به آنا، ص نامه)

ری کارگیهجایی شب و روز در دو جملۀ پشت سر هم و نیز بتکرار انجیر و جابه

 های لغویازیاز دیگر ب ،نماد و توصیف در بند زیر خانوادة اسم، استعاره،واژگان هم

 اوست.

های خارجی نه، شخصیتهای بیگاکاربرد واژه پناهی،از دیگر شگردهای لغوی  *

جیبی ی عمعنا ،و نیز اصطلاحات فلسفی است که در ترکیب با کلمات و عبارات دیگر

 اند از: الف.عباتورود واژگان بیگانه به شعر پناهی معمولاً  هایراهرا ساخته است. 

ینما و سم العسینما و هنر: ذکر این نکته بس که بیش از دو دهه از زندگی پناهی در 

زندگی  .ب .ذر، واژگان بیگانۀ زیادی وارد شعر او شدذشته که از این رهگهنر گ

 نعتی درصب د و انقلامدرن و صنعتی جدید: دیگر دروازة ورود این لغات بیگانه، تجدّ 

ابل ی قدر آثار و د آن به ایران است. این مورد بارهاهای بلنغرب و رسیدن موج

 مشاهده است:  
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سوت  که /لهابِة زهره،/ در برابر نگاهِ هیز دوربین شود از شرم/ ستارسرخ می -

 (.50ها، ص دانمنمی) جَوَد!زند/ و وقیحانه آدامس میمی

عصرِ  /گذشت/ و عصر،نشان به آن نشان،/ که دوهزار سال از میلاد مسیح می -

 (.50 به وقت گیرینویچ، ص) دلُ جگر!ساندویچِ بود/ و فلسفه بود/ و  والیوم

عِ ز وقوافرجام لحظات/ و ناگریزیِ علمِ اسب گی بیبه خار خسته نفرینم کن/ -

 (.28همان، ص ) کند!را مشغول می پیانو غریب که ذهن زلال ملودیِ زلزله/ و این

 (.24هایی به آنا، ص نامه) برویم نیچهبیا یک روز به قبرستان  -

کی از ی ،ی در حوزة فلسفۀ غرب داردفیلسوف آلمانی که آثار مهمّ ،1نیچه

حسین  ا قبرستان نیچه تعبیر جدیدی است که خاصّامّ ؛های مشهور استشخصیت

 پناهی است.

رگیل ها ناتن ه/کسکوتُ سکسلین آواز را من خواندم/ برای زنی که در هراس اوّ -

 من !/کسی هستم که از چشم زنی ترسیده است لینشامم را قاپیدُ برد!/ من اوّ

 (.15 صیچ، به وقت گرینو) زنه!دلُ فندقُ سنگ آتش ! قول تماشا!/ کاشفِماگدالینم

ماگدالین از اسامی خاص و ناآشنایی است که ذهن خواننده را از حرکت در شعر 

 هیمَجدَلهمان مریم  2کند. ماری ماگدالینسکته ایجاد می دارد و در روانی کلامبازمی

در اینجا  امّا ؛کندیدختران را تربیت م ت کهاسای است. ماگدالین همچنین نام صومعه

  دیگری است. چیز ،مقصود شاعر

ک که برگرفته از ی( 22همان، ص ) «امبا کلاه کولی و سبیل دوگلاسی» -

 یز پدرو ا ایفرنیکال است که در ییکایآمرو بازیگر  شهیصداپ و ییدئویو تیشخص

 (.Biography, D.C Dougl) ته اسد شدهنرمند متولّ یفروشنده و مادر

نشان  بی ارزش معنای آن را ،این واژه به علوفهکردن شاعر با اضافه این، با وجود 

 داده است.

« MBI »اشاره دارد: ورزشییک تیم  در بند زیر به 

                                                           

1. Nietzsche 

2. Mary Magdalen 
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 (.22ها، ص دانمنمیم )زنتوپ می MBIمن در  -

 هایآلاله از پر خوانممی را/ آواز هخامنشیانو  ورخسبکنم  فراموش تا -

 (.23همان، ص ) ایرهتعااس چهی باژگون/ بی

هخامنشیان عطف  هاینجا ب درنیز نام یک نویسندة مشهور روسی است که  1بورخس

 .شده است

دم پس رسوب کر /سرودای که آویشن را میتا دل گره بزنم به ضریح هر اندیشه -

 گر مردهدی ا بارت /ولفویرجینیا وهمراه با  وزاورودخانه  به ته /های پر از سنگبا جیب

 (.22سلام خداحافظ، ص ) مقصدم بر این مقصود بیباش

 ت،شاعر، نویسنده و شخصیت معروف فمینیس 3و ویریجینیا وولف 2رودخانۀ اووز

 هاست.از همین دسته از هنجارگریزی

 گریزی گویشیهنجار .4-1-3

 که است این ایلهجه هنجارگریزی دیگر، عبارت به یا گویشی هنجارگریزی

 خود بیاد اثر وارد هنجار زبان از غیر گویشی از را هایینویسنده ساخت و شاعر

 زبان انواژگ شاید که آفریندمی را صمیمیتی شیوه (. این56: 1383 کند )صفوی،می

 جارگریزی،هن نوع این (. در260: 1368)سنگری،  است نداشته را آن توانایی ،هنجار

 جغرافیای از پاییردّ اندتوکه می شودمی ادب وارد زبان هنجار زبان از غیر ساختی

 حفظ را هانآ آنکه از گذشته ی،واژگان محلّ از بجا استفادة. باشد نویسنده یا شاعر

 املعو از یکی دهد،می را افزایش زبان هایظرفیت و امکانات و کندمی احیا و

 است، شاعر عاطفی تداوم حالت حفظ و شعر خلاقیت حفظ در شاعر کنندةیاری

 بیفتد ریخت معنی از و وزن میان کشمکش در کلام نحوی رساختا آنکه بدون

 (.120: 1378 اسی،)عبّ

                                                           

1. Borges 

2. Ouse 

3. Virginia Woolf 
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هر  برای و است محورگویش خود سینمایی گفتار در یحتّ پناهی حسین کلام

 بررسی .انگیزاندبرمی را وی گویش شناخت برای لازم کنجکاوی شناسیزبان

 از او تأثیرپذیری میزان پناهی، تصویرگر آثار در استفاده مورد گویشی واژگان

های ها و صورتاین واژه از آنجایی که .است اشمادری گویش و اطراف محیط

ای ها در شعر فارسی مقولهآنرد زبانی در زبان هنجار کاربرد ندارد، کارب

ل از سال زندگی شاعری پناهی متشکل از دو دوره بود: دوره اوّ 1.است هنجارگریزانه

پرداخت و دورة  های روسیکابوسو  نازی من وبه سرایش  که شاعر 1373تا  1367

، هامجموعه که منجر به سرایش آخریناست  1383تا  1374های دوم مربوط به سال

خاص دارد و  هاییویژگیل . دورة اوّگردید امهاست که مردهسالو  هادانمنمییعنی 

ها آهنونه که شاملوی گ همان ،شودگیر تمام شاعران میآن گریبان معمولاً مشکلات

با  دیوارو  عصیانفروغ  و تفاوتی بسیار دارد تازه هوایشاملوی با  قطعنامهو  و احساس

 لیه نسبتهای اوّسال ، از زمین تا آسمان متفاوت است. پناهی نیز دردی دیگرتولّفروغ 

 ،نژادکرد )حاذقتغییر های بعدی دچار دگردیسی شد و روحیاتش بسیار سال به

1390) . 

دو  نر ایدهایی از هنجارگریزی گویشی در مجموعه اشعار پناهی نمونه ،در ادامه

 .گیرددوره مورد بررسی قرار می

 (1373تا  1367دورة اول زندگی پناهی ) .الف

. هستندمجموعه اشعار پناهی در این دوره  ،های روسیکابوسو  من و نازی

 این دوره: اشعارگویشی در  هایی از کلمات و جملاتنمونه

ها، ص ستاره) نهِارِت دس بَردِ کهُنتَ و وارِ چِلِ وارِت/ چِلِ دیدُم وارِت وَ رَفُتم -

41-42.) 

                                                           

در آثـار  یلـر شیگـو بازتـاب»بـا عنـوان  رضویان و جلیلیلری در شعر حسین پناهی در مقالۀ  کاربرد گویش .1

 انده است.ایم که در آن مقاله مغفول مدر اینجا به مواردی اشاره کرده بررسی شده است که« یپناه نیحس
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انگر بی ،بَردَس )کنار( و ، چلوار )لباسی از جنس پنبه(شده(کلمات وارت )پرت

 گویشی هستند. هنجارگریزی

 دار بلی/ سایه او هبلی/ ن ای بلی/ نه سایه ایبوم جات لی/ کرون بِرم کُرون دا -

 1شمشیرش بکن. صحابِ بکن/ پیرش سیری محمیر اولی

ده پردازد گرفته ششعر از زبان مادری که در ایل به ناز و نوازش کودکش می

 ومادرش  ادبودند. شاعر در یهست زنان ایل، این شعر را از بر توان گفت تماماست. می

 د.کنرفتۀ خود، این شعر را واگویه میبادکودکی بر

سین ح روستایی و عشایری زندگی هویت که گرفت نتیجه توانمی هاداده این از

را  یرینش رنجی و غم زندگی، این خاطرة و یاد و هویداست کاملاً آثارش در پناهی

 خاطرات ،رشاعزندگی  لیۀاوّ هایسال در محیط آورد. تأثیرمی ارمغان به شاعر برای

 دارد همراه به زیادی تجارب و

 (1384تا  1374ورة دوم زندگی پناهی )د .ب

کنار  افلاطون در و سلام خداحافظ، هاستاره، هادانممی، امهاست که مردهسال
 هستند.دوم  ة، از مجموعه اشعار دوربخاری

 /ند!اکوچک فیدانند تعارمی رایزهای کشک / بوده وُ ریزه ۀتم کشمش، -

هاست که سال) گوش دارند یگمشکلِ بزر دخترانشان مشکلِ دماغ و پسرانشان

  (.35ام، ص مرده

معنای که در گویش لری بهبیانگر نوعی هنجارگریزی گویشی است  «تمه» ةواژ

 شدة چیزی است.تمام و تمام

 (.53ها، ص ستاره) رود/ کودکی کر و لال که منم!می تاسهدر گهواره گریه  -

                                                           

ام! تــو را بــه ای همــۀ زنـدگی ام.بــرای تـو زنــده .ات را زیــر ســایۀ خنـک درخــت بلــوط خـواهیم بــردگهـواره. 1

 .نه هر بلوطی ،ایوط و نه هر سایهلسایۀ درخت ب .برمسایه می

ف آن پـر از اطـرا کهرئیسی در کهگیلویه قلعهای صاحب معجزه در دهستان سید محمود، امامزاده سیری محمیر: 

 درختان بلوط است.
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 ۀوقفهق بیمعنای هقهبیانگر نوعی هنجارگریزی گویشی است و ب «تاسه» واژة

 باشد. گریه می

 هزبان شود/ آتشمی دور مزرعه در /بازیار مردی گردن سؤال/ بر داس و -

 ارسیگ مداوم هَفهَف بر گریدنمی زنی و گرگرین/ ایخانه چارچوب کشد/ درمی

 (. 81-80ها، صدانم)نمی زمین بر دال شوهرش/ صد

 که ایخانه معنایبه اینجا در« ای گرگرینخانه» .است کشاورز معنایبه «بازیار»

 شبیه آن دیوارهای که است غارمانند ایخانه یا نیست صاف آن دیوارهای

 .است کلاغ یا همان لاشخور حیوان اینجا در« دال» .است غار هایدیواره

ها، ستاره) نهِارِت دس بَردِ و کُهنتَ وارِ  چِلِ /وارِت چِلِ  دیدُم وارِت وَ رَفُتم -

 (.42-41 ص

دیدم  و هاخانهخرابی در دیدم را هااجاق خرابۀ که معناست این به بیت این

 .تریکهنه خرابۀ در را چین توهای دستسنگ

نتیجـه  توانمی دوم دورة در گویشی بندهای و هاواژه متفاوت استفادة به توجهّ با 

در  اسـت. لاوّ دورة بـا متفـاوت بسـیار دوم زندگی پناهی ةدور شعر در گرفت فضای

 در اامّـ اسـت؛ گذشـته خـوش خـاطرات و طبیعـت ،احساسات درگیر شاعرل دورة اوّ

 و رنـج احساسـات، سـمت بـه پنـاهی لاوّ دورة در .نیسـت هـااین از دوم خبری دورة

رد د بیـداری، درد سـویبه دوم دورة در اکنـد؛ امّـمی هنجارگریزی و طبیعت تمشقّ

 رهـ و گویشی واژة هر پشت .دارد هنجارگریزی دخو پیرامون در عدالت و اجتماعی

  .است نهفته دردی عمیق بومی، صویرت

 ،دال و وار، پنگوله کوسه، مارون، اره پلات، رفتن، هات تاسه گویشی هایواژه

  کشند.می دوش به را شاعر درد

 که کرد مشاهده توانمی مذکور های گویشیهنجارگریزی در تدقّ اندکی با

 از است. دیگر میزان چه به اشهنری ل زندگیاوّ دوران وهوایحال از شاعر فاصلۀ

 شاعر نیست. خبری پرندگان و حیوانات عشایری و زندگی و طبیعت تصاویر همه آن
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 از نامی حدّ  در خاطره و یاد تنها کورسویی و ازآنجاهاست فراتر وهواییحال در

 عشایری زندگی و طبیعت از تصاویر نه دیگر است. مانده باقی غذاها یا روستاها

 پرندگان، حیوانات، به ل،اوّ در دورة غذایی. شاعر هیچ طعم نه و است مانده چیزی

 دورة زند. درمی گریز زادگاهش اطراف طبیعت و اقلیمی هایخوراکی و گیاهان

 درد از ...و پلات هات رفتن، جیرمو، تاسه کلگ غوره، آل، پاپتی، هایواژه با دوم

 .گویدمی سخن زمینۀ عشایریپس همان در امّا ،واهیختعدال و اجتماعی

 گریزی نحویهنجار .4-1-4

رِ گفتار همنشینی تکواژها روی زنجی شودکه ازمی گفته قواعدی مجموعه به نحو»

ر با (. اگر شاع159: 1387)باقری،  «کندگو میوگفت ترو ساختن واحدهای بزرگ

زدایی یشنایآبگذارد، به  ودة معیار فراترف در این قواعد، پا را از محددخل و تصرّ

وی ات نحزیرا امکان»زدایی است، دست زده است؛ نحوی که دشوارترین گونۀ آشنایی

ه در کی وّعتنآن  .زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی، محدودترین امکانات است هر

رو نحو قلم رواژگانی با خلق مجازها و کنایات وجود دارد، د گرایی،های باستانحوزه

ری، شاعر از فراهنجا در این نوع (.30: 1385)شفیعی کدکنی، « نیستر زبان قابل تصوّ

ای یارهرود. این جدایی از معتمام قواعد دستوری زبان عادی و هنجار فراتر می

 انجامد. های دستوری میها و سازهبه برجستگی جملات با نقش ،ای زبانکلیشه

الی در تواند نقش فعّمیژگی سبکی یک وی نوانعههنجارگریزی نحوی ب

گیری از این ل مخاطب و درک و لذّت از شعر داشته باشد و بهرهبرانگیختن تأمّ

تواند با ترفندهای تواند به توسعه و غنای زبان بیفزاید. شاعر میویژگی سبکی می

 :اند ازاین شگردها عبارت ترینمهمگوناگون از قواعد نحوی زبان معیار گریز بزند. 

جمله. طبق  ةر و نوآوری در کاربرد عناصر سازندم و تأخّجا کردن، حذف، تقدّجابه

م شدن فعل بر های بارزی از هنجارگریزی نحوی شامل مقدّ، نمونهشدهانجامبررسی 

جایی ارکان جمله و... که خلاف قواعد م شدن فعل بر مفعول، جابهارکان جمله، مقدّ



 177  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهیآشنایی

 

از این  به ذکر چند نمونه در ادامه، ناهی بسامد بالایی دارد.در شعر پ ،نحوی زبان است

 کنیم.انحرافات بسنده می

 جایی ارکان جملهجابه

لب جمنظور طبیعی ارکان جمله اگر ناشی از ضرورت وزن نباشد و به تغییر محلّ

م غی کلاهای بلاهایی خاص باشد، از جنبهت او روی کلمه یا کلمهخواننده و دقّ توجّه

 و گیردایش طبیعی جمله صورت میشود که برخلاف ساخت و آرسوب میمح

 انگیزد. اینمیاو را بر توجّهکند و سبب خلاف عادت بودن، خواننده را غافلگیر میبه

ه اهی بوهوای روحی خود ربوده شود و از نظرگخواننده از حال گرددمی موجب امر

 خواهد.که شاعر میبنگردموضوع 

تاب کج درخشیدند زیر نورای آبی/ مین همه هاشوری/ سیاهُ قهوههاشابا سایه-

 (.57ام، ص هاست که مردهسال) شانهای آبیگیر با سایههای آفتابآسمان/ بر صخره

 م شدن فعل بر ارکان جملهمقدّ
 ت...تی استرین فراهنجارهای دستوری در شعر سنّفعل یکی از متداول متقدّ»

ود ستای اهداف شعری خان فردوسی از این ترفند در رای همچوشاعران برجسته

، پیشه)نور« تر شدن آن شده استاند که باعث فخامت کلام و حماسیاستفاده کرده

 اشعار خود به کار برده است:در (. پناهی نیز این شیوه را 170: 1388

  (.63ها، ص دانمنمی) ام ناشیانه/ بر تک پای استخوانیمنرقصیده -

 ن فعل بر مفعول م شدمقدّ

رگ!/ گشب تنهایی! غم گنگی که از زوزة اطره در نیمهبدُ و بدخوابی یک خ -

 (.47ص  ،همان) کند اعصاب سگ اهلی رامرتعش می

 م شدن ارکان جمله بر متمّم مقدّ

 مهید، هکران هر نورد!/ گو به خشم آشوم،/ تا کران بیقایق دریای ذهنت می -

 (.111همان، ص ) ز بهر نبرد!سازم اامواج/ جان سپر می

 تکرار
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ده دیواژه  یا جملهدر در شعر حسین پناهی نوعی تکرار خاص و بیش از حد 

 شود.می

 ت کهکه همین است دیگر/ و دیگر همین است/ زندگی!!/ و چه بی رحمانه اس-

 (.26، ص 2هایی به آنا نامه) همین است!

 تکـرار از القـا کنـد، خـود مخاطـب بـه خوبیبه را موضوع یک اینکه برای شاعر

 یـدتأک بـر عـلاوه کـاربرد ایـن نـوع شـد، اشـاره کـه گونه همان .است کرده استفاده

 هکـ شـاعر شـناختیهستی نگـاه در گویـا .اسـت افزوده نیز کلام موسیقی بر موضوع،

 خیصتشـ قابـل مختلف هایگونه به نمادهای عالم تمام در« تکرار»وجود  است معتقد

 و اراتسـیّ حرکـت آمدوشـد فصـول، ماننـد عـالم در نمـودی هـر و اسـت تبیـین و

 مهـ شعر در آورد،می وجود به را خود چون نمودی، مرگ و زندگی نیز و ستارگان

 .شعر است زیبایی عامل تکرار، این

 حذف ارکان جمله
 دهد.می روی زبان هایی است که خلاف قواعد نحویحذف

  (.16همان، ص ) دهت نکربرای تویی که هیچ وقت و هیچ که محبّ  -

 ل ازرسد لازم است قببه نظر می است. م اصلی جمله را حذف کردهشاعر متمّ

 . شودافزوده « به او»، «محبت نکرده»

 در (.16ام، ص هاست که مردهسال) دانند طعم تلخ بادام خام ماها میتنها بزغاله -

 نشانۀ مفعول حذف شده است. یرا ،این بند

ام را کنم!/ همیشههایت/ باور کن!/ باورت میبیست نامه ۀبه بغض و غضب صفح -

 (.25همان، ص ) باور کن و بیا

ه بصل است که مفعول در جایگاه ضمیر متّ« همیشه مرا»ام صورت کهن همیشه

 همیشه است.

وشتار ن دریج هنجارهای را وهایی که با یکدیگر تناسب ندارند به کار بردن واژه* 

 زند:را برهم می
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 (.25ها، ص دانمنمی) خته!/ به سلول!کنم!/ به یاه ساختارم فکر نمیب -

دم عمق وجو کند/ احساسم را!/یقین حضور توست!/ که گرم و گس و ملس می -

ا، هایی به آنمه)نا سکوتسلام/ سال/ سکندری/ سیگار/  را!/ با هم/ در هم/ من/ تو/ ما/

 (.28-27ص 

 بادار جملات و عبارات معنیاز  اصلی اینجاست که شاعر در آغاز ۀنکت

 «جودم راکند/ احساسم را!/ عمق وگرم و گس و ملس می» مانند: مشخّصساختارهای 

سکندری،  سال، ،ما»طوری که به ؛شکندمیا در ادامه این ساختار را امّ ؛کنداستفاده می

 .یقبلعبارات نه با هم ارتباط دارند و نه با  «سیگار

 

 زی بلاغیهنجارگری .5
هان جدر این شکل از هنجارگریزی، شاعر با گریز از قواعد معمول حاکم بر 

رتیب، تدین بکند تا از این طریق زبان خود را متمایز کند. خارج، ترکیباتی خلق می

دهد یمسعت ومیدان معنایی کلام را براساس جولان تخیّل در آن بیش از زبان هنجار 

 دهدیمسمت شعر سوق ف از زبان معیار بهای دیگر انحراهگونه و سخن را بیش از

 وهای بلاغی بیش از همه حول استعاره (. هنجارگریزی85-84: 1383 )صفوی،

ف دانیم که راز استعاره در تازگی آن و کشچرخد. میتصاویر غیرمتداول می

ترین غیرمتعارف و غیرمرسوم است و از این جهت بزرگ ةهای نوین و تازارتباط

 (. 156و  153: 1386)شمیسا،  د در حیطۀ زبان هنری استکشف یک هنرمن

ول و لمیان مدبیشترین فاصله را » ترین نوع صور خیال است؛ زیرااستعاره هنری

: 1383)صفوی،  «دهدترین نوع کلام را به دست میآورد و مخیّلمصداق فراهم می

تعاره در علم بلاغت سهای اشد، یکی از گونه بیان(. البته تعریفی که از استعاره 131

حال آنکه اهل بلاغت، نوع  ؛شودرا شامل می« مصرحّه»زبان فارسی، یعنی استعارة 

اند و آن در صورتی است که مشبّه با لوازم قائل شده« مکنیه»دیگری نیز با نام استعارة 

عای همانی میان کار رود. از آنجا که این استعاره نیز همچون مصرّحه، ادّبه به مشبهٌّ
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برای  ،جوییم. بدین ترتیبگذاری علم بلاغت سود میکند نه همسانی، از نامتشبیه می

ست که از آن فقط یکی از تشبیهی ا»اره به هر دو گونۀ آن باید گفت تعمیم نام استع

این نوع هنجارگریزی نیز در آثار  (.175: 1386)شمیسا،  «باشدجا مانده طرفین به

های استعارهک هستند و ها در شعر پناهی زنده و متحرّره. استعاداردحسین پناهی نمود 

موارد  ، یکی از این. تشبیه آسمان به روزنامۀ گشودهدارندجدید و پویا هنجارگریزی 

 ست: ا

  (.26)راه با رفیق، ص  ای بیش نبودروزنامۀ گشودهو آسمان  -

ها تارهسان هم شده ببیند که حروف آنای بازآسمان را به شکل روزنامه اینکه شاعر

ت که سجا تصویری شگرف است و همین ،دنو اجسام نورانی در آسمان باش

وار یده و سدشاعر دود را به شکل طناب آنجا که است. یا  گرفتهزدایی انجام آشنایی

 بینیم:را می ای زنده و پویاآن شده است، استعاره

  (.27)همان، ص  قطنابی بود معلّسوار بر دود / و دود،  -

ی اقاقیا برایم مانده است/ و یک کلاغ روشن؟ / تنها دو آجیل اشتغال.کو .. -

 .(83)به وقت گرینویچ، ص  تاریک

ت، شود. شاعر با صفت کردن این خاصیمعمولاً آجیل برای سرگرمی مصرف می

ردن وف کدهد. آجیل اشتغال استعاره از سرگرمی است. موصبه کلمه نمایی دیگر می

 . زدایی و برجسته کردن استقاقیا به تاریک نیز آشناییکلاغ به روشن و ا

نشیند می کنیم که به دلهای جدیدی برخورد میهمچنین در شعر پناهی به استعاره

  شاعر به هستی است:دید خاصّ گرو نشان

 (.28 )همان، ص یک زمستانیم ةوردخگسترده،/ همه سرما خرسما ساکنین این  -

 نشان و است یخاصّ تعبیر که کرده استفاده گستردهخرس  از ،زمین جایهب شاعر

 . دارد شاعر فردبهمنحصر دید از

تشبیه تاریخ به صورت و آنا، دختر حسین پناهی، به اشک زن جوانی  ،در بند زیر

یخ به آلبالو های تارجنگ از دست داده و نیز تشبیه خونریزیعزیزش را در  که احتمالاً
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اری شعر حسین پناهی است که فقط برای گفتن اینکه های استعاز دیگر هنجارگریزی

 های آن برده است:و جنگ کند، ما را به دل تاریخدخترش گریه می

لویی آلبا ماند/ به صورت پهن تاریخ/ در ابتدایآنِ من، اشک زن جوانی را می -

  (.15هایی به آنا، ص )نامه تاریخ!

 اشی ازنهای عدمی گی و نیز اندیشهانگیزشاعر تجربۀ مدهوشی و بی ،یا در بند زیر

 کند:هیچ دانستن هستی را با سرگیجۀ ناشی از تاب خوردن بیان می

م از یک د خوردم بر لحظه / فارغ شده بودمتر از همیشه تاب میحالا دیگر گیج -

  (.20ام، ص هاست که مرده)سال !کلاف بود و نبود

ود بلاف گیج و مدهوش بوده که ک های عدمیگوییم او از اندیشهبه این دلیل می

صراحت بهاز این کلافگی  ،و نبود همان هستی و زندگی است. او در جایی دیگر

 گوید:سخن می

 یجان /جان یبرا یخواب /خواب یبرا یتخت /تخت یبرا یکار /کار یبرا یمیز -

ار )افلاطون کن یبود زندگ این /سنگ یبرای یاد /یاد یبرا یمرگ /مرگ یبرا

 (.35ص  بخاری،

 هاست که)سال «برگشت خواهد خورد ست که حتماًشان چکیهآیند»در بند 

ه گیرد که آیند، چک بودنِ آینده در حقیقت از این تشبیه نشئت می(36ام، ص مرده

 موجب ناهیپانگارانۀ حسین های عدمی و پوچسرمایه است. این تصویر در کنار اندیشه

 ببیند.خورده او آینده را چک برگشتشده 

اره ر استعببتنی های شاعر مبه موارد فوق در اشعار بالا غالب تصویرپردازی توجهّبا 

ه بسان را م انشناختی شاعر و اینکه مدادلیل نوع نگاه فلسفی و هستیو تشبیه است. به

 کند، قطب استعاری زبان در برخی ازل در هستی دعوت میشناخت و تأمّ

کارگیری انواع ت دارد. حسین پناهی با بههمیهای شعری شاعر خیلی امجموعه

های یهلاضمن تصویرسازی و ایماژآفرینی، در پی خلق معانی ثانویه و  هاهاستعار

 جای اشعار خود نشان داده است. معنایی است که آن را در جای
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یزی بخشی را ابزاری برای هنجارگری در بخشی از اشعارش تشخیص و جانپناه

 های استعاری و بلاغی است:  دیگر زیرساختقرار داده که از 

، )همان رسداش به پستان آفتاب نمیگلدانی است/ که پوزه وسالهدر خیالم گ -

  (.17ص 

ه شده تشبی گلدانی که به گوساله ؛در اینجا شاعر از صنعت تشخیص بهره برده است

 رسد.اش به پستان آفتاب نمیو پوزه

ز منظور عبور ادر شعر او به ،استاستوار زی آمیزی که بر تشبیه و تصویرساحس

 است: یلقبن خوابیدن کتاب از ای ،مرزهای هنجارهای رایج کاربرد دارد. در بند زیر

 (.38)همان، ص  شناسی که بشود دمی آن را خوابیدتو کتابی را نمی -

یس خیز ندر بند زیر  .خوابیدن رفتاری انسانی است که به کتاب منسوب شده است

 :دو حس و تجربۀ مختلف است که به هم نسبت داده شده است ،خاطراتشدن 

  (.25ها، ص دانم)نمی آزارم راکند دامن خاطرات بیکه خیس می -

شود. یادآوری می ، ولیشودخیس نمی هخاطر .کنندگی صفت آب استخیس

 ها را در نظر دارد. ، یادآوری آنخاطرات وی از خیس شدن

  (.16های روسی، ص )کابوس گازترش نفتُ بوی سرد آهن/ بوی  -

تواند یز نمتواند بو و گاآهن نمی ،تواند سرد یا ترش باشد، از سوی دیگربو نمی

 راوانفی در شعر حسین پناهی های حسّگریزیهنجار شکل ازمزه داشته باشد. این 

 است.

 یاطکه با بلاغت ارتب است یزیهنجارگری اصل یهااز شاخه یکی ییگرامتجسّ

در  میاز مفاه ایدسته دنیکش ریتصو از طریق به ،زداییآشنایینوع  نیا عمیق دارد.

 یبه بررس اصطلاحات یک حوزه ردی و نیز کاربملموس و حسّم، مجسّ  صورقالب 

در  ریک تصاوو تحرّ ییایساز پونهیپردازد تا زممی یشناسانه در متون ادبییبایز عناصر

یک  ةسراید که اجزای آن سازندمی م خویش، اشعاری. شاعر با کلاشود یمتون ادب

خواننده  یتابلو هستند. کارکرد این تابلوها ملموس ساختن فضاهای ذهنی شاعر برا
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است.  انتساب فضاهای فرهنگی و اعمال فرهنگی به حیوانات این موارد است. یکی از

 ،در این صحنه بیان را ترسیم کرده است. حسین پناهی صحنۀ تمرین فنّ ،در بند زیر

 :استکارآموز  م و بوقلمونروباه معلّ

روباه:  /آموخت! بیان تئاتر می های ماده فنّروباهی که نشئه بود/ و به بوقلمون -

 ه با رفیق، ص)را ...! ه!حالا!/ بوقلمون ها: ه! ه! ه!/ روباه: حالا!/ بوقلمون ها: اوه! ه! ه

26.) 

را در  «پ»یعنی حرف  برد؛ی برجی میرا به بالا« پ» ای که حرفهمچنین مورچه

 کند:ی میهجّ هابالاترین گام

 دی ببرکرد، تا حرف پ را به سلامت بالای برجی دیدم که تلاش میاو مورچه -

 (.26)همان، 

 برد: همچنین او مخاطب را به دنیای هنر و فیلم می

د که چنیادگاری داشتم!/ هر ةنفرعکس دو /-ۀ بزرگهنرپیش -با وودی آلن/  -

یر زم شرلی رادربای داشت،/ ولی من در شب بودمُ او در روز.../ و دختر مونتاژ ماهرانه

 (.37های روسی، ص )کابوس آن نوشته بود:/ لورل و هاردی

 دی درحالی که او در شب است و وو در ،مونتاژ عکسی که با وودی آلن گرفته

کند، تصویری فی میمعرّ و هاردی لاش، آن دو را لورروز و شرلی، برادرزاده

گوید که ای سخن میوهمناک و خیالی ساخته است. در بند زیر نیز از خاطره

 اما فضایی وهمی و خیالی است: ؛مش راحت استتجسّ

  (.27 ص)راه با رفیق،  شیشه داشتو موشی را به خاطر آوردم که عینکش یک  -

 آیند!ها کش میراند عبورهاشان/ نیمکتگرسد که در بکچنین به نظر می -

 (.31)همان، ص 

 رسعینکش یک چشم دارد و در پشت  ، ولیموشی که مانند انسان عینکی شده

 . اندازدترسناک هالیوود می های ژانرما را به یاد فیلم ،اندهمدها کش آنیمکت

 کند:یمم سّای از اصوات مختلف را مجصحنه ،بند زیر صداها را با هم ادغام کرده
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ه لب کف ب سنجیدم،/ از غضبخونم میام را با پستانداران هممسخره ۀفوقتی قیا -

د.../ اسب بو لاغُزدم!/ زاراَم ترکیبی از صدای گاو/ و نیمی از صدای اآوردمُ زار میمی

ردم!/ کریف سرعت خودم را به مادر رساندم/ و حکایت غولُ برکه را برایش تع... به

 (.40-39های روسی، ص بوس)کا ...مادری ۀشتران مادرم با حسّ 

ای صد ا اینامّ ؛صحنۀ نمایش در حال به تصویرکشیدن عصبانیت و زار زدن است

ت او اسگالاغ و نیمی از آن صدای  انسان نیست، صدایی است که نیمی از آن صدای

امفهوم نود خ ،شترانۀ مادر چیست شترانۀ مادر همراه شده است. اینکه حسّ  که با حسّ 

 است. و مبهم

 ت:سها دعوت کرده اها و حروف آنم واژهشاعر ما را به تجسّ ،بند زیر در

ون قشلکا که عشلکا که خوابشو واو نداره!/ خوشا به حال لکخوشا به حال لک -

لکا که کللکا که مرگشون گاف نداره!/ خوشا به حال قاف نداره!/ خوشا به حال لک

 (.23)افلاطون کنار بخاری، ص  اند!لکلک

الی های وهمی و خیصحنه ،می و نمایشیهای تجسّپناهی با هنجارگریزی حسین

یل هایی تبدامهشعر او را به نمایشن ،بسیاری را در شعرش ترسیم کرده است. این ویژگی

 .اندهای کوتاه شدهکرده که در ذهن مخاطب تبدیل به فیلم

 

 گیرینتیجه
توان گفت این نجام شد، میهایی که در اشعار حسین پناهی ابه بررسی توجّهبا 

زدایی بهره گرفته و به این شاعر در اشعار خود در موارد نسبتاً زیادی از انواع آشنایی

و  تنوّعزدایی در شعر پناهی از وسیله به زبان شعری خود غنا بخشیده است. آشنایی

ای دهی برخوردار است. در تحلیل اشعار هنجارگریزانۀ پناهی، با پدیتوجّهبسامد قابل 

های زبانی برای عبور از مرزهای هنجاری زبان چشم ترین قابلیتکه از جزئی مواجهیم

آواهایی که از بردن نام کاره کاربرد زبان گفتاری در سطح نوشتار رسمی، ب .پوشدنمی

گویش گفتاری، رها رد ب، کاربگیرد، جدانویسی کلمات مرکّاصوات طبیعی می
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دن ساختارهای نحوی موازی بدون ارتباط معنایی و بر کاره کردن پایان جملات، ب

دارد و او را تا های نوین، مواردی است که مخاطب را به درنگ وامیتصاویر و استعاره

های حسین های زبانی و هنجارشکنیهنرنماییاگرچه برد. ژرفنای طبیعت و زبان می

ای که را به گونهکلامش  ،زدایی زبانی در اشعارش منجر شده استپناهی به آشنایی

 انندگیزده کند، پیچیده و دور از ذهن نکرده و از رسذوق و احساس مخاطب را ملال

 و ایصال سخن نکاسته است.
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